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5
گزارش خبری

نیروی زمینی شد، با تجربه و سابقه‏ای که از مبارزه با ضدانقلاب 
در مناطق غرب و شــمال غرب داشت، نیروها را سازماندهی کرد 
و در جنگ هم خوش درخشــید. یادمان نرود دشــمن با حمایت 
اســتکبار به‏خصوص آمریکا، رژیم صهیونیستی و شوروی سابق، 
وارد جنگ شــده بود. این نکته بسیار مهم است که در وضعیتی 
شهید صیادشیرازی فرمانده نیروی زمینی شد که شهرهایی مانند 
قصرشیرین، نفت‏شهر و سوسنگرد در دست دشمن و شهرهایی 
مانند اســام‏آباد، گیلانغرب و اهواز زیر آتش دشــمن بودند. در 
چنیــن وضعیتی کار خیلی ســخت بود و ایشــان باید با طراحی 
و ســازماندهی دقیق و منظم علیه ارتــش رژیم بعث و همچنین 
اســتکبار جهانی وارد مبارزه می‏شد که به حمدالله توانست این 
کار را انجام دهد که من خیلی ســریع دارم به آنها اشاره می‏کنم. 
مردم ما این صحنه‏ها، لحظه‏ها و خدمت‏گزاری فرماندهان‏شــان 
را می‏دیدند. به همین علت بود که شهید صیادشیرازی را دوست 
داشتند و آن تشییع پیکر بی‏نظیر را برای ایشان انجام دادند. این 
اظهار علاقه مردم بود؛ مردم قهرمانان خودشان را دوست دارند و 
این را ثابت کرده‏اند و در طول تاریخ هم اینطور بوده اما نکته مهم 
این است که دشمن می‏خواهد این قهرمانان را از ذهن جوانان ما 
پاک کند و قهرمانان زیرخاکی را به جوان‏ها نشان دهد. این نکته 
مهم است؛ جوان‏های ما باید بدانند که ما همانطور که قهرمانی در 
طول تمدن و تاریخ خود داشــته‏ایم و به آنها افتخار می‏کنیم؛ این 
قهرمانان را هم ما نرفته‏ایم از آن ور آب بیاوریم. شهیدان بزرگواری 
مانند شهید صیادشیرازی، شهید آبشناسان، شهید عباس دوران، 
شهید عباس بابایی، شهید همت، شهید باکری، شهید شیرودی و 
شهید قاسم سلیمانی برای همین کشور بوده‏اند. ما نباید بگذاریم 
این قهرمانان از ذهن ما پاک شود. در مواقعی که آشوب در کشور 
ایجاد می‏شــود، می‏آیند و در خیابان‏ها اســم و بنر این شــهدا را 
تخریب می‏کنند؛ بی‏احترامی به این شهدا، بی‏احترامی به تاریخ 
ایران است؛ اینها قهرمانان تاریخ ایران هستند. ما باید جلوی این 

فریب بزرگ استکبار و استعمار را بگیریم. 
Ó  همانطور که اشــاره کردید؛ کشــور پیش از آغاز جنگ با‌

غائله کردســتان روبه‏رو بود. یکی از مهم‏ترین اتفاقاتی که 
پیرامون این غائله وجود دارد؛ ماجرای برخوردی است که 
ابوالحسن بنی‏صدر با شهید صیادشیرازی انجام می‏دهد 
و ادعاهایی در این ارتباط داشته و دلایلی مانند تلفات زیاد 
نیروها و یا درخواست استفاده از بمب ناپالم از سوی شهید 
صیادشــیرازی را به‏عنوان دلایل این برکناری عنوان کرده 
است. حقیقت این ماجرا چه بوده و چرا بنی‏صدر حکم به 

عزل شهید صیادشیرازی داده بود؟ 
ماجرا خیلی ساده بود. قبل از اینکه شهید صیادشیرازی به سمت 
کردستان حرکت کند، در اصفهان به‏عنوان استاد آموزش توپخانه 
خدمت می‏کــرد و درس می‏داد. انقلاب که شــد ایشــان درجه 
سرگردی داشت. غائله کردستان که پیش آمد، ایشان بدون اینکه 
از کســی دســتوری بگیرد به اتفاق سرلشکر رحیم صفوی که آن 
موقع پاســدار ساده‏ای بودند، به سمت آن منطقه حرکت کردند. 
شهید صیاد چون استاد بود، از توانمندی و قابلیت نظامی بالایی 
برخوردار بود و سواد نظامی خوبی داشتند. ایشان قدرت طراحی 
و ســازماندهی نیروهــا را خــوب انجام داد و بــه همین علت هم 
توانستند در منطقه موفقیت‏های خوبی را به‏دست آورند. بعد از این 
موفقیت‏ها ایشان قرار بود به‏عنوان فرمانده قرارگاه عملیاتی غرب 
معرفی شــوند. به آقای بنی‏صدر که جانشین فرمانده کل قوا بود 
گفتند که ایشان )صیادشیرازی( سرگرد است و نمی‏تواند فرمانده 
قرارگاه شــود درحالی‏که فرماندهان لشکرهای در منطقه مانند 
لشکر 64 ارومیه، لشکر 28 سنندج و لشکر 81 کرمانشاه، با درجه 
سرهنگی هستند و نمی‏شود یک سرگرد با درجه پایین‏تر به آنها امر 
و نهی کند. بنی‏صدر گفته بود راه چیست؛ گفته بودند با استفاده 
از اختیاراتی که دارید؛ دو درجه به صیاد شیرازی بدهید. بنی‏صدر 
هم با اختیاراتی که داشــت این دو درجه را داد و به‏عنوان فرمانده 
قرارگاه معرفی شــد. اما بعد از آن، اتفــاق دیگری می‏افتد. خود 
شهید صیادشیرازی می‏فرمودند در یک جلسه شورایعالی دفاع که 
قرار بود در کرمانشــاه برگزار شود و در آن جلسه آقایان بنی‏صدر، 
هاشمی‏رفسنجانی، مقام معظم رهبری، شهید آبشناسان، شهید 
بروجردی و عده دیگری از فرماندهان حضور داشتند، می‏بینند 
که جلسه‏ای که رئیس‏جمهوری در آن حضور دارد بدون بسم‏الله و 
یا خواندن آیاتی از قرآن آغاز می‏شود. شهید صیاد روی این موارد 
خیلی دقت و حساسیت داشتند. حتی موقعی که ایشان فرمانده 
نیروی زمینی شدند، عده‏ای را مامور کردند تا بروند تحقیق کنند 
که فرماندهان صدر اسلام چه ویژگی‏هایی داشتند که ایشان هم 
به این ویژگی‏ها عمل کنند. شــهید صیــاد می‏گفت وقتی نوبت 
به من رســید که صحبت کنم، بنابر عادت همیشگی بسم‏الله را 
خواندم و دعای فرج را خواندم و بعد گفتم: »آقای رئیس‏جمهور، 
من متاسفم در جلسه‏ای به این اهمیت که برای امنیت جمهوری 
اسلامی ایران تشکیل شده، یک بسم‏الله گفته نشود و یک آیه قرآن 
در آن خوانده نشود. من آنقدر این جلسه را ناپاک می‏دانم که برای 
پاک شدن خودم چاره‏ای ندارم که به سمت قم حرکت کنم و آنجا 
احساس کنم تزکیه شده‏ام.« این جمله را در حضور رئیس‏جمهور 
دیکتاتور و مســتبدی مانند بنی‏صدر می‏گویــد و خیلی به آقای 
بنی‏صدر برخورده و همان‏جا دستور می‏دهد که دو درجه‏ای که به 
ایشان دادند را پس بگیرند. شهید صیاد می‏فرمودند من به خاطر 
دستور ناروا ناراحت شدم و آقای هاشمی گفتند که من قصه را به 
حضرت امام می‏گویم. فردای آن روز زنگ می‏زنند و می‏گویند ما 
این ماجرا را خدمت حضرت امام گفتیم، امام فرمودند که می‏دانم 
حق با صیادشیرازی است اما چون بنی‏صدر مافوق است و دستور 
داده، دســتور نظامی باید اجرا شود. دقت کنید؛ حضرت امام به 
مسائل نظم و انضباط بسیار دقت داشتند. شهید صیاد می‏گفتند 
بعــد از اینکه نظر امام را فهمیدم، درجه‏ها را درآوردم و بعد هم که 

دســتور دادند، ایشان خلع شده و حتی به پادگان‏ها هم راه داده 
نشــود. به همین علت مدتی در مدرســه عالی شــهید مطهری 
تدریس می‏کرد اما چند وقت بعد با عدم کفایت سیاسی بنی‏صدر 
در خرداد 1360، به فاصله کمتر از 4ماه حضرت امام طی حکمی 
ایشان را به‏عنوان فرمانده نیروی زمینی ارتش منصوب کردند که 
در آن حکم نوشــته شده بود: »سرکار ســرهنگ صیاد شیرازی« 
یعنی دو درجه به ایشان برگردانده شد. خود شهید صیاد شیرازی 
می‏گفتند خدا نمی‏خواست من زیر بار منت فردی مانند بنی‏صدر 
باشم. شهید صیادشیرازی بسیار ولایت‏مدار بود و این خصوصیت 

ایشان به سایر خصوصیت‏ها می‏چربید. 
Ó  درباره ارتبــاط ارتش و ســپاه در جنگ نکته‏هایی گفته‌

شده اســت. نگاه شهید صیادشــیرازی به ارتباط ارتش و 
سپاه چگونه بود؟ 

دربــاره ایــن موضــوع به ذکــر خاطــره‏ای از خود شــهید صیاد 
می‏پــردازم. می‏گفتند من وقتــی فرمانده نیــروی زمینی ارتش 
شدم، دعوت شــدم که پیش از خطبه‏های نمازجمعه سخنرانی 
کنم. آنجا مردم شــعار دادند »ارتشی، سپاهی، دو لشکر الهی«. 
بلافاصله گفتم که این شعار اشتباه است، ارتشی، سپاهی، یک 
لشکر الهی. ایشان هر دو را به‏عنوان یک نیرو می‏دانستند. خود 
ایشــان وقتی وارد منطقه شــدند، دیدند قرارگاه مقدم تاکتیکی 
نیروی زمینی، در دزفول در عمق چهل‏متری است؛ ایشان وقتی 
به آنجا می‏رســد، به فرمانده لشــکر 92 زرهی اهواز، شهیدسید 
مســعود منفردنیاکی می‏گوید که بلافاصله ظرف 48ساعت در 
اهواز قرارگاهی را با عنوان قرارگاه مشــترک ارتش و سپاه تشکیل 
می‏دهید. 48ساعت بعد شهید نیاکی تماس می‏گیرد و می‏گوید 
قرارگاه آماده اســت که بعدها این قرارگاه بــا عنوان قرارگاه کربلا 
نام‏گذاری شد. این نشان می‏دهد روحیات ایشان نسبت به برادران 
سپاه چگونه بود و در عمل هم سعی می‏کرد این دو را به هم نزدیک 
کند. فرماندهان ارتش فرماندهانی بودند که دوره‏های مختلفی را 
طی کرده بودند، ایشان روی زمین برای برادران سپاه دوره تشکیل 
می‏داد تا اختلافی پیش نیاید. این کار بسیار سخت بود اما شهید 
صیاد توانســت از عهده این کار برآید و اولین عملیات مشترک را 
هم هشــتم آذر 1360 یعنی دو ماه بعــد از اینکه فرمانده نیروی 
زمینی شدند، در عملیات »طریق‏القدس« انجام دادند و با پیروزی 
هم همراه بود و توانستیم برای اولین بار بعد از آغاز جنگ، نیروها 
را به ســیم خاردار مرزی برســانیم و دشــمن تا پشت مرزها عقب 
رانده شود. این عملیات نشان داد وحدت ارتش و سپاه می‏تواند 

پیروزمندانه باشد و به پرسنل روحیه داد. 
Ó  نگاه شهید صیادشیرازی به پایان جنگ چه بود؟ گفته‌

می‏شود برخی فرماندهان مخالف پایان جنگ بودند. 
من چیز خاصی از ایشــان درباره این موضوع نشنیده بودم اما 
فقط این را می‏گویم که ایشان تابع دستور حضرت امام بودند و 
بعد از رحلت امام هم تابع دستورات مقام معظم رهبری بودند. 
یک جمله‏ای درباره عملیات فتح‏المبین دارند که جالب توجه 
اســت. می‏گویند می‏خواهم چنان درســی به آمریکا بدهم که 
تــا آخر عمر از فکر کردن به این عملیات احســاس شکســت و 
خاری کند. مشــخص بود که دشــمن اصلی را شناخته بود که 
صدام بدون حمایت ابرقدرت‏ها حتی یک روز هم نمی‏توانست 
دوام بیاورد. ایشان هوش سیاسی بالایی داشتند اما هیچ‏وقت 
اظهارنظر سیاسی نمی‏کردند و همیشه خودشان را تابع ولی‏امر 

خودشان می‏دانستند. 
Ó  به ماجرای ترور برسیم؛ یکی از بزرگترین سوال‏هایی که‌

وجود دارد این اســت که چرا ایشــان قبول نمی‏کردند که 
محافظ داشته باشند؟ چنانچه اگر محافظ داشتند، ممکن 

بود آن ترور با موفقیت انجام نشود. 
این یکی از نکته‎‏های اشــتباهی اســت که گفته می‏شود شهید 
صیادشــیرازی محافظ نداشــت. برادر ســلطانی و بقیه عزیزان 
بودند. ایشان روی حساب اعتقاداتی که داشتند، می‏خواست از 
بیت‏المال اســتفاده نکند. با ماشین شخصی بچه‏ها را به مدرسه 
می‏رساند و بعد به خانه برمی‏گشــت؛ ماشین سازمان با محافظ 
دنبال ایشــان می‏آمــد و بعد می‏رفتند. ایشــان را از مدت‏ها قبل 
تحت نظر داشتند. شهید صیاد کارهایش بسیار منظم و به ثانیه 
بود. البته به قول مقام معظم رهبری حیف بود که ایشان در بستر 
بمیرند، شــهادت حق ایشان بود. شــهید صیاد سعی می‏کردند 
خیلی باتقوا باشــند، تقوای زیاد ایشان به نظرم باعث شد شهید 
شوند. بعد از پایان جنگ؛ ما هر وقت ایشان را می‏دیدیم، می‏گفت 
من بی‏قرار شــهادت هستم و از طرفی منافقین 10 سال به‏دنبال 
زدن ایشــان بودنــد و در پیامی هم که بعد از زدن ایشــان دادند، 
گفتند که ما انتقام مرصاد را گرفتیم. زخمی که به پیکره استکبار 
زده شــده بود، خونریزی داشــت و می‏خواستند انتقام بگیرند و 
بعد از 10 ســال موفق شــدند ترور کنند. البته ایشان پیش از روز 
21فروردین هم ترور شــده بودند اما بار آخر موفق شــدند و در آن 
روز، شــهادت درِ خانه ایشــان را زد. خیلی خوب است که انسان 
به درجه‏ای برسد که شهادت به درِ خانه‏اش بیاید، درحالی‏که در 

جبهه خیلی‏ها دنبال قصه شهید و شهادت بودند.
Ó  چقدر ترور و شهادت ایشان شــبیه ترورهای سال‏های‌

اخیر است؟ 
این ترورها در امتداد هم هســتند. دشــمن افــراد خدمت‏گذار را 
می‏زند. یک جمله‏ای را آیت‏الله مجتبی تهرانی در ارتباط با شهید 
صیادشیرازی دارند و می‏فرمایند که من بعد از شهادت این شهید 
بزرگوار خیلی فکر کردم دلیل اینکه دشمن اینها را انتخاب می‏کند 
چیست؟ به این نتیجه رسیدم که دشمن به این نقطه رسیده که 
اینها قابل خرید و سازش‏پذیری نیستند و تنها راه، حذف فیزیکی 
آنهاست و می‏بینیم که در طول تاریخ همین بوده است. استکبار 
چیــزی غیــر از این بلد نیســت. حتی وقتی می‏خواهــد با علم 
مخالفت کند، می‏آید دانشمندان هسته‏ای ما را ترور می‏کند. این 
نشــان می‏دهد که دشمن با بشریت و قهرمانان ما مخالف است. 
این شگرد اینهاســت و از طرف دیگر نفهمی و نادانی اینهاست. 
نمی‏دانند کســی که شــهید می‏شــود جاودان می‏شــود و زنده 
می‏ماند. همان جمله‏ای که مقام معظم رهبری فرمودند که قاسم 
سلیمانیِ شهید بیشتر از قاسم سلیمانیِ زنده برای آنها خطرناک 
اســت. امروز شهید صیادشــیرازی زنده اســت و بعد از 25سال 
می‏بینیم که هنوز درباره ایشــان حرف می‏زنند و تا تاریخ هست، 
ایــن یاد برقرار خواهد بود. من خواهش می‏کنم کتاب‏هایی مثل 
صیاد دلها و ناگفته‏های جنگ را بخوانید. ایشان وقتی در آمریکا 
دانشجو بود، باعث تعجب همه اساتید آمریکایی بودند و آن کلنلی 
که فرمانده بود، در خاتمه دوره در نامه‏ای می‏نویســد این افســر 

روزی به‏عنوان فرمانده نیروی زمینی منصوب خواهد شد. 
Ó  چیــزی کــه مشــخص شــده، ایــن اســت که شــهید‌

صیادشــیرازی مورد اعتماد امام خمینــی و پس از رحلت 
ایشــان هم مورد اعتماد رهبری بوده‏اند. سوال این است 
که ارتباط شهید صیاد با مرحوم هاشمی‏رفسنجانی چطور 

بود؟ این دو نفر از ابتدای انقلاب کنار هم بودند. 
چون آقای هاشمی در جلسات شورای دفاع حضور داشت، شهید 
صیادشیرازی تابع نظرات ایشان هم بود اما خودشان می‏گفتند در 
خیلی از جلسات مخالف نظرات آقای هاشمی بودم و در مخالفت 
با ایشــان هم در جلسات حرف می‏زدم. تنها کسی که نظرشان را 
به نظر خودش ترجیح می‏داد، نظرات حضرت امام و مقام معظم 
رهبری بــود. مثلًا درباره عملیات بدر، ایشــان مخالف نظر آقای 
هاشمی بود اما تصمیم جلسه این بود که عملیات انجام شود و به 

همین علت شهید صیاد با جدیت پای کار ماند. 
Ó  با توجه به تحولات اخیــر و مخصوصاً ماجرایی که چند‌

ماه است در غزه شاهد آن هستیم، اگر امروز شهید صیاد 
بودند چه می‏کردند؟ 

ایشان اگر الان هم بود همان رشادت و فداکاری را تا مرحله آخر 
پیشه می‏کرد و کوتاهی‏ نمی‏کرد. در همین ارتباط یک مثال بزنم. 
در عملیات مرصاد ایشان هیچ سمت اجرایی نداشت و به‏عنوان 
جانشین ســتاد کل نیروهای مســلح بودند. ولی وقتی فهمید 
دشــمن در حال پیشروی است؛ شــب حرکت کرد و آنجا هم که 
رســید فرماندهان را سازماندهی کرد و صبح هم وارد هلی‏کوپتر 
شــد و پشت سر منافقین پیاده شــد. این خودش پاسخ سوال را 
می‏رســاند و نشان می‏دهد که شهید صیاد به محض اینکه برای 
کشــور و مردم احســاس خطر می‏کرد جلو می‏آمد و وارد میدان 
می‏شــد. ایشــان مرد میدان بود و بــه همین دلیل هــم بود که 
دشمن به علت ضربه ســختی که خورده بود، 10 سال به‏دنبال 
زدن ایشان بود. درباره شــهید صیادشیرازی می‏توان ساعت‏ها 
ه له«  ه کان‏اللَّ حرف زد. ایشان دست‏نوشته‏هایش را با »من کان‏للَّ
آغاز می‏کرد و در پایان وقتی می‏خواســت امضا کند می‏نوشت، 
سرباز کوچک اسلام، علی صیادشیرازی. سرتاسر زندگی ایشان 
درس بود. من پیشــنهاد می‏کنــم جوان‏ها کتاب‏هــای زندگی 
ایشان را مطالعه کنند. تا تاریخ است اینها مثل خورشید خواهند 
درخشید. درباره شهید صیادشیرازی می‏توان فیلم‏ها ساخت و 
کتاب‏ها نوشت که به درد همه رده‏های سنی بخورد. ما می‏بینیم 
که کتاب‏های ایشان که ترجمه شده در کشورهای دیگر خوانده 
می‏شود. اگر امثال شهید صیادشیرازی در کشور دیگری بودند، 
بســیار معروف‏تر و مشهورتر می‏شــدند گرچه اینها نزد خداوند 
شــهرت دارند. ما روی زمین شــاید کمتر آنها را بشناسیم اما در 

آسمان، فرشته‏ها آنها را بیشتر می‏شناسند. 

 پشت پرده مطرح شدن موضوع
 انتخابات 1404 در شورای شهر تهران 

تشکیل ائتلاف جدید در خانه 
یکی از فرماندهان ارشد سابق 

خبرنگار شهری
پریسا هاشمی

جلســه‏ی  دویست‏وبیســت‏وپنجمین  شــنبه  روز 
ششــمین دوره شــورای شــهر تهــران در جریــان 
بررســی گزارش عملکرد مدیریت سازمان مدیریت 
پسماند شهرداری تهران باز هم بو و رنگ انتخابات 
ســال 1404 را به خــود گرفت و مهــدی اقراریان، 
عضو شــورای شــهر تهران در این جلسه از شهردار 
تهران و معاونانش خواســت که »تمرکــز خود را بر 
موضوعــات شــهری بگذارند، تــا انتخابات 1404 
ریاســت‏جمهوری و شــورای شــهر تهــران خیلی 
مانده اســت.« او به صراحت پشت تریبون پارلمان 
شــهری پایتخت ایران گفت: »با لجبازی زمان را از 
دســت دادیم. به شهرداری تهران توصیه می‏کنم با 
مــردم لجبازی نکنید. کســی از لجبازی با مردم به 
جایی نمی‏رســد. همراهی و مشــارکت مردم حلقه 
مفقوده اســت. مردم مشــکلات را تحمل می‏کنند 
اما حق‏شــان است که شهر تمیزی داشته باشند.« 
او در جــای دیگــر از صحبت‏هــای خود بــا تاکید 
بــر اینکه »یکــی از مهم‏ترین وظایف آقــای زاکانی 
به‏عنوان شــهردار تهران این است که آشغال مردم 
را جمع‏آوری کند.« گفت:»این کار را درست انجام 
بده کارتان این است. من توصیه می‏کنم شهرداری 
تمرکز خــود را روی ماموریت خود بگــذارد. معاون 
فرهنگــی و اجتماعی و معــاون مالی تمرکزشــان 
را روی موضوعــات شــهرداری تهــران بگذارند. تا 
انتخابات 1404 هنوز خیلی زمان مانده است. کار 
اصلی شما جمع‏کردن آشغال مردم و نظافت شهر، 

نظارت بر ساخت‏وسازها و آسفالت تهران است.«

 در پستوی اتاق شهردار چه می‏گذرد؟ �
این اولین بار نیســت که اعضای پارلمان شــهری 
پایتخــت از فعالیت‏هــای سیاســی و انتخاباتــی 
در شــهرداری تهــران خبــر یا کــد می‏دهند. 25 
بهمــن 1401 زمانــی که به علت بــارش برف در 
تهران بســیاری از مردم در خیابان‏هــا و اتوبان‏ها 
دچار مشکل شــدند، جعفر بندی‏شربیانی، عضو 
هیئت‏رئیسه شــورای شــهر تهران در توئیتر خود 
نوشــت: »ضمــن قدردانــی از زحمــات بی‏وقفه 
عوامل شهرداری تهران در مواجهه با برف سنگین 
دیروز یادآور می‏شــوم: ســرگرم بودن در پســتوی 
پشتی اتاق شــهردار تهران برای تقســیم غنائم و 
پست‏های مدیریتی و انتصاب شهرداران مناطق و 
کادرســازی برای انتخابات سال آتی توسط برخی 
از افراد منتســب به ایشــان باعث غفلــت و ایجاد 
مســیر انحرافی و نهایتاً ناکارآمدی در بخشــی از 
اداره شــهر تهران شــده اســت. بدون تردید یکی 
از دلایــل نارضایتی و طمع بیگانگان و دشــمنان 
به نظام مقدس ایران اســامی، مقوله ناکارآمدی 
اجزای مدیریت اجرایی بوده اســت. جای حاکم و 
محکوم را بــا رندی عوض نکنیم.« این اولین زنگ 
هشــداری بود که درباره فعالیت‏هــای انتخاباتی 
به میــان آمد البته با فشــارهای تحمیل‏شــده بر 
این عضو شورای شــهر تهران، او مجبور به حذف 

توئیت‏های خود‏ شد.

ائتلاف جدید انتخاباتی �
یــک منبــع مطلــع، در تحلیــل دومیــن هشــدار 
انتخاباتی به شــهردار تهــران و معاونانــش درباره 
رقابت انتخابات 1404 و تاکید بر توجه به عملکرد 
از سوی شهردار و معاونانش این مسئله را به جلسه 
روز پنجشــنبه در منــزل یکی از فرماندهان ارشــد 
سابق و چهره‏های سیاســی و اقتصادی فعلی گره 
زد. براســاس شــنیده‏ها اگرچه علیرضــا زاکانی، 
شــهردار تهران دعوت بــود و به این جلســه نرفت 
امــا امین توکلی‏زاده، معــاون اجتماعی و فرهنگی 
شهرداری تهران و لطف‏الله فروزنده، معاون مالی و 

اقتصاد شهر در این جلسه حضور داشتند.
مالک شــریعتی )نماینــده مجلــس یازدهم(، 
پرویز سروری )عضو شورای شهر تهران(، علی‏اکبر 
رائفی‏پــور )منتخــب مجلــس دوازدهــم(، حمید 
رســائی )منتخــب مجلــس دوازدهــم(، حســین 
الله‏کرم )از فرماندهان جنگ(، سیدنظام موسوی 
)سیاســتمدار اصولگرا(، احمد نــادری )نماینده 
مجلس یازدهــم( و... نیــز در این جلســه حضور 
داشــتند. به نظر می‎رســد این چهره سیاســی به 
دنبــال تشــکیل جبهــه جدیدی اســت تا بــا این 
ائتلاف جدید در سال 1404 پا به عرصه انتخابات 

ریاست‏جمهوری و شورای شهر بگذارند.
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